
جوانه ها
جوانان

ژه نو
ش وی

بخ

نامه ی خدا
صدا زدی مرا به نام کوچک

صدای تو چه گرم و مهربان بود
نمی شد از صدای تو جدا شد

دو چشم من به سوی آسمان بود

ورق زدی تو ابر  را برایم
بهار داشت دیده می شد از دور
به دست او تو نامه داده بودی
خدای من تو هدیه هایی از نور

برای من خودت نوشته بودی
به عطر گل به خطّ خوب باران
در این زمان نو شدن کجایی؟

شکوفه کن شکوفه چون درختان

طیّبه ثابت 
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